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 بسم الله الرحمن الرحیم                                                                     
 2 جلسه:                            خارج فقه قانون گذاری            درس:          

 70/70/1911 تاریخ:     و تقنین الفقه                  معنای قانون یبررس موضوع:          

 حفظه ال ل  سیدمحمدعلی مدرسی :استاد          

 

 نو صلی ال ل علی محمد و آله الطاهری نل ل رب العالمی الحمد

 دوم نکته
که در « فقه»ای مثل شود. از واژه انروشن شدن موضوع بحث لازم است معنی برخی اصطلاحات مرتبط با بحث بی جهت

 .میگذرفعلاً می دایداده شده و خوانده حجای خود توضی

 قانون ایمعن 
 مانند صحاح و تاج العروس عربی هاینامهلغتو هم در زبان عربی. برخی از  شودمیدر زبان فارسی استعمال  هم واژه قانون، 

ی انسری ،رومی ،یونانیزبان )از کدام  نکهاما ای؛ معروف فارسیهای فرهنگنامهبرخی  نهمچنی .انددانستهعربی  ررا غیواژه قانون 

 .1، واژه فارسی بوده استدر اصلقانون  است. تاج العروس از برخی اهل لغت نقل کرده نظراختلافو...( وارد زبان عربی شده 

 قانون یلغو ایمعن

 .آمده است: القانون: الاصل 3رو المصباح المنی 2صحاح در

 (قهکل شئ و طری اسمقی) اسالمقی: القانون: اندگفته 4طقاموس المحی 

 :ی دادهشتربی لاج العروس تفصیت 

ف أَحْکامَها منه قَوانیِنُ  ءٍ و طَرِیقُه، ج: مِقْیاسُ کلِّ شيالقَانوُنُ   ...و في الاصْطِلاحِ: أَمْرٌ کلُِّيٌّ ینَْطَبقُ علی جَمِیعِ جُزْئیَِّاتهِِ التي تتَعَرَّ

 .5کقَوْلِ النُّحاة الفاعِلُ مَرْفوعٌ و المَفعُْولُ مَنْصوبٌ 

قانون  ک،یزقانون فی شودمیته است که گف معنی ن. بر اساس همیاست« قاعده»قانون  عی از معانی شایکهر صورت یدر  

 ...ی واضری

 یاصطلاح یامعن 

حوزوی و البته به صورت اجمالی  اتآن را با ادبی مکه اگر بخواهی حقوق دارد اصطلاح خاص و قطعی در علم ککلمه قانون ی 

 :از عبارت است مکنی انبی

 .شودمیخاص( توسط قوه مقننه وضع  طبا شرایکه ) ی و وضعیفاحکام تکلی 

اصطلاح، به  نلحاظ شده. است در چارچوب ای گر،دی طقوه مقننه، در کنار برخی شرای صدور از تیثاصطلاح حی ندر ای 

                                                
 644، ص: 11. تاج العروس، ج1
 2115، ص: 4. الصحاح، ج2
  510. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ص: 3
 249، ص: 6. القاموس المحیط، ج4

 644، ص: 11تاج العروس، ج 5.
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مقررات،  هاآن، بلکه به ودشنمیقانون گفته  هاشهرداریمقررات  امصوبات ادارات تابع دولت ی ادولت ی ئتمصوبات هی

به آن توجه داشت. قانون  داست و بای عاصطلاح در حوزه حقوق شای ن. ایشودمیو... گفته  نامهنآیی، بخشنامه ،نامهنظام

 ناظرواگذار کند...  یأتهی ای شخص را به گذاریقانون اراختی تواندنمی : مجلسداردمیکه مقرر  هشتاد و پنجاساسی در اصل 

 1.استاصطلاح  نبه همی

اصطلاح  کهر چند یدارد )قانون وجود  برای واژه زنی یرترفراگیمعنای اصطلاحی  کی رسدمیبه نظر  ،معنی نعلاوه بر ای 

 :عبارت است از تسامح و اجمال با نوعی اصطلاح نای در علم حقوق محسوب نشود(. تخصصی

شود و دارای ضمانت  صادر ... و هاز قوه مقننه، قوه مجری اعم ت،کمیحا هخاص( که از ناحی ط)با شرایوضعی  ای یفتکلی حکم

 .حکومت باشد هاز ناحی اجرا

فلان کار ممنوع است،  فلان کشور نطبق قوانی اتابع قانون بود، ی دبای اکشور قانون دارد، ی شودمیعرف مردم وقتی گفته  در

 .معنی است نمقصودشان همی معمولاً 

دانان معروف حقوق از . سنهوریاندکرده انبی زنی معنای عام فوق را گر،کشورهای دی برخی کشور ما وبرخی عالمان حقوق در  

 :است نقانون چنی هاولی ف: تعریدیگومی در کتاب اصول القانون

 _ازنی صورت _هر چند با زور درها آنو دولت مردم را وادار به اطاعت از  کندمی مکه روابط اجتماعی را تنظی قواعدی است 

 2.کندمی

معنی_ معنای لفظی _ که مورد  نتریو جامع نتریعام(، قانون، در نآستیغربی )ی از دانشمندان معروف کی دگاهبر اساس دی 

موجود هوشمند از سوی موجود  کبرای راهنمایی ی ای وضع شدهبحث وی}در فلسفه حقوق{ است، عبارت است از: قاعده

 .دارد تکه بر او حاکمی گرهوشمند دی

شامل  زکه ضمانت اجرا دارد را نی هاییسنتو  هاعرفوضعی است و حتی  هایقانونفوق معنی قانون فراتر از  انطبق دو بی 

 .شودمی

 .3داردقابل توجه  کاربرد زفلسفه حقوق، قانون به معنی عام آن نی هایکتاب به خصوص در ،حقوقی غربی هاینوشتهدر برخی  

  

 نکته 
به اجمال( گفته شد با برخی مبانی در حقوق سازگار است. با بررسی و )وان معنی مصطلح قانون در علم حقوقی آنچه به عن 

جامع و مانع برای اصطلاح قانون که  نسبتاً  یفتعری به دست آوردن شودمیروشن  در منابع داخلی و خارجی علم حقوق تأمل

مقومات آن باشد،  انگرحال بی نا شامل شود و در عیابق و لاحق( ر)از سقانون  وضوعمورد وفاق باشد و مبانی مختلف در م

است.  مطرح در علم حقوق مختلف حقوقی و مبانی متنوع هایمکتب لبه دلی عمدتاً مشکل  ناست. ای (ناممکن)دشوار 

                                                
 گذاریتواند اختیار قانوننمی . مجلسنیست دیگری به واگذاری و قابل است شخص به قائم نمایندگی سمت :هشتاد و پنجم قانون اساسی آمده است ر اصلد 1

 .واگذار کند یا هیأتی شخص را به
 19اصول القانون او المدخل لدراسة القانون، ص 2
 :سدینویم نیچن نیآست دگاهی، درباره د۵۲۴در غرب، صفحه  یحقوق یمختصر تئور خیکتاب تار 3

 …مادون وضع شده است  ونیاسیس یمافوق برا ونیاسیس یکه از سو یقانون ایکلمه،  قیساده و دق یقانون موضوعه است، قانون به معنا، فلسفه حقوق موضوع

 یهوشمند از سو دموجو کی ییراهنما یوضع شده است برا یاگفت قاعده توانی_ مورد بحث است میلفظ یمعنا_ یمعن نیترو جامع نیترعام در که قانون

 .دارد تیکه بر او حاکم گریموجود هوشمند د
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 دناگونی پدیگو یهاتئوریو  هاهنظری و اندکردهی فظری هایکنکاش قانون تماهی انحقوق در بی لسوفانفی بخصوص برخی

 شده است(؛ زی آن نینهر چند گاه موجب آشفتگی و ابهام آفریاست )قانون شده  ی مختلفی ازرهاکه موجب تصوی اندآورده

 هافتعریجداگانه ارائه شود. در واقع ما با  فتعاری (ناسازگارند گریکدمبانی با ی در آنجا که)مبانی مختلف  بر اساس دبای طبعاً 

 .واحد فنه تعری ممواجهی

است که  قضی چنانآن گاه ؛شودمی زعرفی و نانوشته نی هنجارهایاست که حتی شامل  عوسی چنانآن هافتعریگاه برخی  

 .شودمدرن باشد، می تمبتنی بر_ به اصطلاح_ عقلانی وضع شود و که توسط قوه مقننه منتخب یاوضعیفقط شامل قانون 

ی )با نوعی تسامح( احکام الزام آور حکومتی که ضمانت عنه قانون در معنای عام؛ یاستعمال کلم رسدمیدر هر صورت، به نظر  

 .ی استقاستعمال حقی کی ،اجراء دارد، لا اقل در عرف عام زبان فارسی

و  طرف کاصطلاحی قانون از ی فتعری نبی داست که نبای نبه آن توجه کرد ای دشناخت موضوع له قانون بای که در اینکته 

به چشم بخورد(. ممکن است معنای  هانوشتهدر برخی  دی که شایزچیشود )خلط  گر،قانون مطلوب از طرف دی فتعری نبی

نسبت به  است،علم سی داشته باشد. چنانکه در ترتنگ یارهدایمطلوب  نقانو فباشد ولی تعری عاصطلاحی قانون، وسی

 نهی زمیاسو فلسفه سی مباحث فلسفه حقوق در دشایلط خ گونهناست )ایوضعی مطرح  نچنی زهمچون حکومت نی هاییواژه

 .1ی داشته باشد(شتربی

 یگذارمقصود ما از قانون در بحث فقه قانون 
ی از مباحثی که مطرح ار. البته بسیشودمی بی است که توسط مجلس تصوینگذاری قوانیمراد ما از قانون در بحث فقه قانون 

 .شودمی زنی گری دیتری از مقررات نهادهای حاکمیاست و شامل بسیملاک و نوع بحث عام ا ثاز حی شودمی

 قانون مدرن ینهیشیپ
آن را حدود سال  ینهیشپیچندانی ندارد. برخی  ینهیشپیدر کشور ما  اصطلاح قانون به معنای مدرن آن شودمی گفته

 .انددانسته 1941

در  نکه)به علت ای است. دبه معنی جدی مصداق از قانون نقانون اساسی مشروطه اولی شودمیاز نظر مصداقی هم گفته  

 انجام نشده است( نهزمی نمستقلی توسط بنده در ای قوقت، تحقی قضی نموضوع بحث ما اثر چندانی ندارد و همچنی

  

 

                                                
  :اند ازسه مرحله عبارت نیاست. ا نیچن زیعنوان حکم ن یمانند قانون سه مرحله وجود دارد. چنانکه در بررس ییهاعنوان یبه هنگام بررس . 1

 هدف هستند. نیدار امعمولاً عهده یشناسلغت یها. کتابشودیحاصل م یمرحله شناخت اجمال نی. در ایظتحت اللف یمعنا -1
 کیفرمان(  یحکم )به معن قتیحق شودی؛ مثلاً گفته مردیگیقرار م لیو مقومات آن مورد تحل یماهو اتیمرحله خصوص نی. در اقتیو حق تیشناخت ماه -2

 دارد. یوستگیاه مرحله اول و دوم به هم پاست و... البته گ یامر انشائ

؛ مثلاً شودیم یبررس تیضوابط مطلوب ده،یمعلوم گرد زیموضوع ن تیاجمالاً شناخته شده و ماه یلغو یمرحله که معن نی. در اتیمطلوب یهاشناخت شاخص -9

 .دیحکم خوب به دست آ یهاشاخص شودیتلاش م ن،یاعم از خوب و بد وضع شده، بنابرا یفرمان( برا یمفروض است که حکم )به معن

 یخاص حقوق یاست که واژه قانون )به خصوص در معن نیدر مرحله اول و دوم روشن شود ا دیکه با یاز نکات یکیسه مرحله وجود دارد.  نیدر موضوع قانون ا 

از  یکل الافراد؛ اما اگر قانون ندقانون خوب و مقبول ع یباشد براکه واژه قانون وضع شده  ستین نیچننینه. بدون شک ا ای شودیآن( بر قانون بد هم اطلاق م

؟ اگر شودیصحت سلب دارد و اصلاً به آن قانون گفته نم نکهیا ای(، دانندیمصداق قانون است )حداکثر عقلاء آن را لازم الاجرا نم زینظر همه عقلا ء ظالمانه بود ن

 ست؟یباشد مصداق قانون ن دب زانیکه چه م رسدیسؤال م نیقانون دخالت دارد نوبت به ا یبد نبودن در معن
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 حقوق ایمعن 
. به سه معنا شودمیاستعمال  حقوق است. حقوق در معانی متعددی یواژهاست،  حتوضی ازمندمرتبط با بحث که نی گردی واژه

 .شودمیاشاره  از آن به صورت مختصر و اجمالی

ی انتزاعی دارد، تگاه هوی ؛اراعتباری( مثل حق الخی ازامتی نوعیدارد )ی اعتباری تگاه ماهی حقوق جمع حق. حق  -1

 شودمیگفته  مثلاً ؛ شودمیی باشد انتزاع حق گرشخص دی هعلی ،به نفع شخصی یفدر جایی که حکم تکلی یعنی

گفته  مثلاً  ارا بدهد، ی سلام جواببر کسی که به او سلام داده شده  ی واجب استعنسلام کننده حق جواب دارد، ی

نه کند )که لازم است انسان از احکام الهی اطاعت  کنندمیی عقل درک عنخداوند حق اطاعت دارد، ی شودمی

 ستاعتبار حق( نیوضعی )موارد حق از سنخ احکام  گونهنای در برای خداوند حق الطاعه اعتبار شده باشد(. نکهای

 اتالزامی رواژه حق در غی اتاست که به نفع شخصی جعل شده است. حتی در روای یایفتکلیآن حکم  منشأ بلکه

 ن. ایزبانمهمان بر می ممثل حق تکری د،حق استحبابی نامی ای یححق ترجی آن را توانمیکه  است هم به کار رفته

در رساله علم حقوق امام سجاد  کند. میکررا ت همانمی زباننه واجب( است میمستحب )بدان معنی است که 

 .دو نوع حق مکرر به کار برده شده است نای السلامهعلی

 هر کدام تحق و ماهی اقسامبررسی معانی حق، باشد )به نحوی الزام آور  دی وجود ندارد و بایحدر علم حقوق، حق ترجی البته

 .(شودمیمقدار اکتفا  نبه همی نجابه بحث مفصلی دارد که در ای ازنی

: شودمیضامن اجرای آن هستند. وقتی گفته  هادولتو مقررات حاکم بر روابط اجتماعی که  نقوانیی مجموعه -2

 .معنا حقوق مفرد ندارد نمعنا است. طبق ای نحقوق فرانسه، مراد ای ای رانحقوق ای

 قوقحقوق به معنی علم ح -9

 

 سوم نکته

 الفقه نیتقن
تظاهر  اکنند تا بر اساس آن عمل کنند ی فتألی هاآنکتابی فقهی برای  اندکردهمیدرخواست  ها از فقهاگاهی حکومت مقدی از

اجرای آن را  ضمانت ت،و حاکمی اورندو در قالب قانون در بی دیامسائل فقهی از شکل متعارف آن در بی به عمل کنند. وقتی

مربوط به  درآمدباری که فقه در قالب قانون  ناولی شودمی. گفته شودمی دهی عام آن( نامیعنبه م)الفقه  نشود، تقنی دارعهده

درآمد و بر اساس  فتألی یرشتهاست که در دوران عثمانی به  «هالمجلة العدلی» ای« مجلة الأحکام» گردی ربه تعبی ای« المجلة»

آن که  یمقدمهمحتوایی کرد و در  شیراالمجله را وی طاءکاشف الغ نحسیمحمد خوم شیشده بود. مرح ممذهب حنفی تنظی

 :آورد ننام گرفت ـ چنی« المجله رتحری»

تکرر علی  الطلب من بعض الشباب المهذب من طلاب الحقوق ان اکتب وجیزا في الأحوال الشخصیة و المعاملات المالیة  فقد

)مجلة العدلیة( أو مجلة الأحکام هي الکتاب المقرر تدریسه في معاهد الحقوق من زمن علی طریقة فقه الإمامیة و لما کانت 

الی ما فیه و الإشارة  ته محتاجا الی التنقیح و التحریرو غزارة ماد حسن ترتیبه و تبویبه عالأتراك إلی الیوم نظرت فیه فوجدته م
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 .1ذکر مبانیها حسب الفن من الأدلة و الأصولو بیان مدارك بعض القواعد و الفروع و  من الزیادة و التکریر

 .اندداشتهآن شرکت  نی دارد و برخی از علما در تدویادزی یسابقهاست که  رانفقه، قانون مدنی ای نتقنی قمصادی گردی از

 .مقدار تفاوت دارد کی عةالشری نالفقه با تقنی نالبته تقنی 

است که  نظاهر آن ای عهالشری نتقنی شودمیفتوای فقهاء. وقتی گفته هم مشتمل بر احکام قطعی است و هم مشتمل بر  فقه

 زفتوای فقهاء را نی ،قطعی بر احکامعلاوه  فقه ناسلام در قالب قانون در آورده شده است. در حالی که تقنی واقعی احکام قطعی

 نهمان فقه باشد(. بر اساس همی تعاز شری مقصود نکهر ایاست )مگمتکی به اصل عملی  اهکه گ آوردمیدر قالب قانون در 

 دفی الفتوی کدام فتوی را بای که عند الاختلاف شودمیمطرح  گذاریقانوندر  ارفتوای معی مطلب است که مساله ای به نام

 .قرار دهد ارشورای نگهبان معی امجلس ی

 نقوانی موضع و تنظی ن،تقنی یحوزهمجلس در  از کار گرالفقه بخشی از کار مجلس شورای اسلامی است؛ بخشی دی نیتقن

  .شاء ال ل  خواهد آمد ان ترمفصل بحث حکومتی و ولایی است.
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